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شــبی دزدی فرصتی طلبید و به طلب حصول مقصود از 
خانه بیرون رفت و چون صیادی به هر طرف می تاخت. در 
این هنگام گذر او بر کارگاه دیبابافی افتاد که جامه لطیف 
و زیبا می بافت و بسیار دقت می کرد و نقش هایی بدیع و 
صورت هایی دلفریب در آن پدید آورده و نزدیک بود آن 
جامه را تمام کند و از کار فروگیرد )از دستگاه پارچه بافی 

پایین بیاورد(. 
دزد با خود گفت: »موجود را از دست نباید داد و یافته را 
رها نباید کرد. صواب آن است که ساعتی آن جا مُقام کنم. 
چندان که آن مرد آن جامه را از کار فروگیرد و بخســبد، 

سپس من جامه را از وی ببرم.« 
پس به حیلتی که توانســت در انــدرون کارگاه او آمد و 

مخفی بنشست. 
مرد دیباباف هر تار که در او پیوستی گفتی: »ای زبان! به تو 
استعاذت می کنم )پناه می طلبم( و از تو استعانت می طلبم 
که دست از من بداری و سر مرا در تن نگاه داری« و همه 
شــب با زبان در این مناجات بود. چندان که دیبا را تمام 
کرد و از کارگاه فروگرفت و آن را نیکو درپیچید و طلایع 
صبح سر از جانب شرق برآورده بود و عالم ظلمانی نورانی 
گشته، دزد از خانه برون آمد و بر سر کوی منتظر بنشست. 

چندان که آن مرد از عــادت معهود بپرداخت )همین که 
کارهای روزانه خود را تمام کرد( و جامه برداشــت و عزم 
خانه کرد، دزد در عقــب او می رفت تا معلوم کند که تیغ 
زبان او چه گوهر ظاهر کند. چون به درگاه پادشــاه هند 
رفت و پادشاه به بارگاه آمد و بنشست؛ استاد دیباباف پیش 
تخت رفت و جامه عرض کرد. جامــه را از طی باز کردند 
و لطف آن نسیج بدیدند. حیران شــدند و بر تناسب آن 
صورت غریب و تقارب آن نقوش بدیع، تحسین ها کردند. 
پادشــاه هند از او ســؤال کرد: این جامــه به غایت نیکو 
پرداخته ای. اکنون بگوی که این جامه به چه کار شــاید 

و بر کجا نیکو آید؟
 آن مرد گفت: »بفرمای تا این جامه در خانه بنهند تا روزی 

که تو را وفات رسد، این جامه بر صندوق تو اندازند!« 
پادشــاه هند از این ســخن برنجید. بگفت تا آن جامه را 
بســوزانند و آن مرد را به سیاســتگاه برند و زبان او از قفا 
بکشــند. مرد دزد آن را مشــاهده می کرد. چون حکم را 
بشنید، بخندید. پادشاه را نظر بر خنده او افتاد. او را بخواند 

و از سبب خنده او پرسید. 
مرد گفت: »اگر مرا به گناه ناکــرده عقوبت نفرمایی و به 
مجرد قصد و عزم بر ارتکاب خیانت مؤاخذت نکنی، صورت 

حال این مرد تقریر کنم.« 
پادشاه او را ایمن گردانید. مرد دزد حال استعانت او از زبان 
زیانکار خویش خدمت پادشاه بازگفت. پادشاه چون این 
سخن شنید گفت: »بیچاره تقصیر نکرده است؛ اما شفاعت 

او به نزدیک زبان مقبول نیفتاده است.« 
پس رقم عفو بر جریده جریمه او کشید )گناه او را بخشید( 
و او را بفرمود تا قفل سکوت بر دهن نهد؛ چه )زیرا( کسی 
که بر زبان خود اعتماد ندارد، او را هیچ پیرایه )زینت( بهتر 

از خاموشی نیست! 
منبع: کتاب »جوامع الحکایات« سدیدالدین محمد عوفی 

مرگ ناخواسته با شکستن قفل سکوت 
حکایت روزگار

این عیب های من را همسرم 
هم نمی دانست! 

سلیمان بن مهران، معروف به»أعَمش«، از علمای کوفه در قرن دوم قمری و از 
شیعیان و اصحاب امام صادق)ع( که از نمایندگان برجسته مکتب علمی کوفه و 
پیروان تعالیم عبدالله بن مسعود در علم حدیث و فقه و قرائت قرآن بود، از مفاخر 
و اکابر شیعه در روزگار خود محسوب می شد و مرد شوخ طبعی بود. روزی بین 
اعمش و همسرش کدورتی واقع شــد. به یکی از دوستانش گفت: »بین من و 
همسرم آشتی ده و سخن بگو تا از من راضی شود.«  آن دوست نزد همسر اعمش 
آمد و گفت: »ای زن! اعمش مردی اســت بزرگ؛ از او بیزار نشــوی که کوری 
چشمش و باریکی ساق پایش و ضعف زانوهایش و سرخی کف دستش، چیزی 
نیست!«  اعمش گفت: »خدا تو را ذلیل کند؛ آن قدر از عیب های من شمردی 
و اسرار پنهان زندگی شخصی من را بازگفتی که حتی همسر من هم بعضی از 

آنها را نمی دانست.« 
منبع: کتاب »هزارویک حکایت اخلاقی«، محمدحسین محمدی، جلد دوم، حکایت 55 

 سخن چینی که باعث 
تبعید امام هادی ع  شد

عبدالله بن محمد، فرمانده سپاه و امام جماعت مدینه، مردی دنیاپرست بود و 
اهل ریا و سخن چینی و مدام از امام هادی )علیه السلام( نزد متوکل بدگویی و 
سخن چینی می کرد و به این طریق مرتب به اذیت و آزار آن حضرت می پرداخت. 
او آن قدر در این راه سماجت کرد که امام هادی علیه السلام نامه ای به متوکل 
نوشت و در آن یادآور شــد که عبدالله با او بدرفتاری می کند و در سعایتی که 
کرده )سخن چینی کردن، بدگویی کردن از کسی نزد دیگری، بدگویی، تهمت(

دروغ گفته است. متوکل اما مرعوب حرف های سخن چین )عبدالله بن محمد( 
شد و به دنبال آن، حضرت امام هادی)علیه السلام( را به سامرا احضار و بعد از 
مدینه به سامرا تبعید کرد. امام هادی )علیه السلام( که در صریا )از دهات اطراف 
مدینه( روز 15ذی حجه در سال212 متولد شده بود، در ماه رجب سال252 

در سامرا رحلت کرد. 
منبع: کتاب »داستان های بحارالانوار«، جلد7 


